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   چکیده

به عنوان یک متن ادبی و تاریخی بـر کسـی پوشـیده     »تاریخ بیهقی«ارزش و اعتبار 

هــا بــا رویکــرد و بررســی آن دارنــداي  جایگــاه ویــژه »هــا نامــه«، در ایــن اثــر. نیســت

جا کـه امیـر   از آن. اي بر روي پژوهشگران بگشاید هاي تازه تواند افق اي می رشته میان

هـاي سیاسـی    مکاتباتی با افرادي بـا جایگـاه  ، هاي موقعیتی مختلف ر بافتمسعود د

افـزون بـر آشـکار نمـودن     ، تحلیل این گونه مکاتبات به روش علمی ،متفاوت داشته

برداري صاحبان قدرت از امکانات زبانی بـراي   چگونگی بهره، برخی زوایاي پنهان آن

که نخسـتین بـار    »کنش گفتار« نظریۀ. دهد گري و اهداف سیاسی را نشان می سلطه

 »جـان سـرل  «از فلاسفۀ مکتب آکسفورد مطرح شد و سپس توسط  »آستین«توسط 

، از ایـن رو . هاي گفتاري کـلام تأکیـد دارد   پاره هاي کارکرديِ تکمیل شد؛ به ویژگی

هاي  تحلیلی و آماري به بررسی و تحلیل نامه در مقالۀ پیشِ رو که با روش توصیفی

شده بـه   هاي ارسال شامل نامه که ود در جلد اول کتاب تاریخ بیهقیصادرة امیرمسع

در پـی پاسـخ بـه ایـن     ، پرداختـه - قـدرخان و آلتونتـاش اسـت   ، غـازي ، علاء الدوله

ها است که چه نوع کنش گفتارهایی درزبان امیرمسعود نهفته اسـت؟ کـدام    پرسش

اي گفتاري مـتن  ه یک بیشتر استفاده شده و همچنین انواع و میزان کاربست کنش

نتایج حاصل از ایـن   ها متناسب است؟ ها تا چه حد با بافت موقعیتی و روح نامه نامه
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گفتارها بـا اهـداف    گویاي تناسب و هماهنگی کاربست هریک از این کنش، پژوهش

توانـد   مـی ، که فراوانی کنش اظهـاري در ایـن پیکـرة زبـانی     چنان. امیرمسعود است

همچنـین فراوانـی کاربسـت کـنش ترغیبـی      . باشـد  نمادي از قـدرت وي در کـلام  

درچارچوب همین خواسته بوده و البتّه درصد قابـل تـوجهی از کـنش عـاطفی بـه      

کـارکرد سـایر   . شـود  هـا دیـده مـی    عنوان سومین کـنش پرتکـرار در یکـی از نامـه    

  . گیري نشان داده شده است ها در مبحث نتیجه هاي گفتاري در این نامه کنش

  

  . ها نامه، کنش گفتار، جان سرل، تاریخ بیهقی، امیرمسعود: یديهاي کل واژه
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  مقدمه 

از ، هاي وابسته بـه آن  از دید زبان شناسی و نظریه -ادبی و یا غیرادبی- بررسی متون

اي است که از یـک سـو قابلیـت     هاي بینارشته جمله رویکردهاي جدید در حوزة پژوهش

سازد و از سوي دیگـر امکـان کـاربردي کـردن      بررسی متون را از زوایاي دیگر فراهم می

اسـتفاده از  ، بـه عبـارت دیگـر   . کنـد  نظریه و پیاده شدن آن بر روي مـتن را ایجـاد مـی   

 کـه یکـی آن . از دو جهـت اهمیـت دارد  ، شناسـی در تحلیـل متـون ادبـی     هاي زبان نظریه

، هـایی  تحلیـل  که چنیندیگر آنکند و  رویکردهاي تازه را به پژوهشگران ادبی معرفّی می

هـا در   از جملۀ این نظریه. نماید زوایاي پنهان و ناگفتۀ متون ادبی را بر همگان آشکار می

گفتار را صـرفاً الفـاظ و کلمـاتی    ، این نظریه. است »گفتار کنش«نظریۀ ، شناسی حوزة زبان

 شوند؛ بلکه براي گفتـار نقشـی   داند که جهت انتقال معنی و مفهوم به کار گرفته می نمی

داند که با تولید پارة گفتار در کلام انتقـال داده   کشد و آن را عملی می فراتر به تصویر می

کنش گفتاري به عنوان یک پدیدة زبانی از مباحـث مهـم و   «که گفته شده  چنان. شود می

آید؛ تا جـایی کـه بررسـی     شناسی به شمار می برانگیز در نقد روابط اجتماعی و زبان نقش

جلالـی و  ( »تواند پرده از روابط موجود در فضـاي اثـر بـردارد    ن ادبی میگفتارهاي یک مت

  . )83: 1395، صادقی

هـاي گفتـاري بـر روي     در این پژوهش تلاش بر آن است که به بررسی کارکرديِ پاره

  . هاي صادره از امیر مسعود در جلد اول تاریخ بیهقی پرداخته شود نامه

ان یک متن ادبـی و تـاریخی بـر کسـی پوشـیده      به عنو »تاریخ بیهقی«ارزش و اعتبار 

و خـود جـاي تحلیـل و     دارنـد اي  جایگـاه ویـژه   »ها نامه«جا که در این کتاب از آن. نیست

توانـد   ها از بعد کنش گفتـار مـی   تحلیل آن، هاي مختلف دارد بررسی در ابعاد و چارچوب

هـاي امیـر    کار بـر نامـه   محوریت، بنابراین. اي را بر روي پژوهشگران بگشاید هاي تازه افق

نامه ، نامۀ مسعود به غازي، مسعود در جلد اول که شامل چهار نامۀ مسعود به علاء الدوله

ها است کـه   قرار گرفته ودر پی پاسخ به این پرسش، به قدرخان و نامه به آلتونتاش است

شـده  چه نوع کنش گفتارهایی درزبان امیرمسعود نهفته است؟ کدام یک بیشتر استفاده 

هـا تـا چـه حـد بـا بافـت        هاي گفتاري متن نامه و همچنین انواع و میزان کاربست کنش

  ها متناسب است؟ موقعیتی و روح نامه
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، هـایی نزدیـک بـه مقالـۀ حاضـر       شایان یادآوري اسـت دربررسـی پیشـینۀ پـژوهش    

که  اند هایی هستند که از نظریۀ کنش گفتار در آثاري جز تاریخ بیهقی بهره برده پژوهش

  : شود ها در ادامه اشاره می به برخی از آن

از محمد عمـوزاده  ) 1385( »هاي گفتاري و اهمیت آن در تحلیل متن کنش«مقالۀ  -

 هاي گفتاري از دیدگاه آسـتین  ضمن معرفّی کنش، در این پژوهش. زاده و محمود رمضان

به  »گذشت«و  »اريک ملاحظه«هاي گفتاري و مقولۀ ادب به راهکارهاي  رابطۀ کنش، سرل

سـپس رمـان   . شـود  هاي گفتار اشاره مـی  عنوان دو راهکار مهم براي حفظ ادب در کنش

 . را بر اساس این نظریه تحلیل و بررسی کرده است جزیرة سرگردانی

بـر پایـۀ نظریـۀ کـنش     ) ع( نامه حضرت امام رضـا  شناسی زیارت تحلیل متن«مقالۀ  -

نویسندگان این مقاله پـس از  . زاده نژاد و مهدي رجب انمحمدرضا پهلو از ) 1389( »گفتار

اند که ارتباط عمیق عـاطفی بـین گوینـدة     بررسی متن یادشده به این نتیجه دست یافته

به عبارتی گویندة این مـتن بـه خـوبی توانسـته     . نامه نهفته است متن و مخاطبان زیارت

 . اك بگذارداحساسات خویش را در قالب این متن با مخاطب خیش به اشتر

از سـید مهـدي   ) 1391( »تحلیل ژانر شطح بر اسـاس نظریـۀ کـنش گفتـار    «مقالۀ  -

ضـمن بررسـی چهـل مـورد از شـطحیات      ، نویسندگان در این اثر. زرقانی و الهام اخلاقی

روزبهان بقلی؛ و توجه به دو سطح معنایی اولیه و ثانوي در ایـن تحلیـل بـه ایـن نتیجـه      

رگاه با اظهاراتی مواجه شـویم کـه داراي دو سـطح معنـایی اولیـه و      اند که ه دست یافته

هاي گفتـاري قـرار    توانیم هر کدام از آن سطوح را در زمرة یکی از کنش ثانویه بودند؛ می

  . اي معناي ثانوي دارد یا خیر کند گزاره عامل بافت است که معین می. دهیم

باما در مجمـع عمـومی سـازمان ملـل     تحلیل سخنان حسن روحانی و باراك او«مقالۀ  - 

از ) 1393( »گفتـار  نظریـۀ کـنش  «متحّد و تأثیر آن بر روابط آتی ایران و آمریکا بـر اسـاس   

نتایج حاصل از این جستار نیز گویاي این اسـت کـه هـر    . سیده لیلا موسوي و هومن نیري

سهم اوبامـا از ایـن    اند و البتهّ دو رئیس جمهور بیشترین استفاده را از کنش اظهاري داشته

کرده که هـر   شرایط حاکم بر روابط این دو کشور ایجاب می. کاربست بیش از روحانی است

 . هاي خود در مقابل کشور مقابل بپردازند و سیاست هامخصوصاً اوباما به تبیین نظر دو

هاي گفتـاري سـرل و پیونـد آن بـا جنسـیت و جایگـاه اجتمـاعی در         کنش«مقالۀ  -
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نویسـندگان ایـن جسـتار نیـز     . از مریم جلالی و معصومه صادقی) 1395( »مهنا گرشاسب

هـاي   به بررسی ارتباط کنش، نامه ضمن تبیین و تحلیل گفتار زنان و مردان در گرشاسب

اند و به این نتیجه دست  گفتاري با وضعیت اجتماعی اشخاص موجود در این اثر پرداخته

ر میـان زنـان و مـردان در جامعـۀ معرّفـی شـدة       هـاي جنسـیتی د   اند که نـابرابري  یافته

 . شود نامه دیده می گرشاسب

از ) 1396( »سـپهري  »صـداي پـاي آب  «گانه در شعر  هاي گفتاري پنج کنش«مقالۀ  -

نویسندگان این مقاله افزون بـر اسـتفاده از الگـوي    . حمید عبداللّهیان و علی اصغر باقري

آنان پـس از بررسـی ایـن    . اند نیز بهره بردهاز سه شیوة تأثیرگذاري ، کنش گفتاري سرل

اند که کنش اظهاري و عاطفی در شعر سـپهري بیشـترین    شعر به این نتیجه دست یافته

هـایی نظیـر    استفاده را داشته و شاعر براي شدت بخشیدن به تـأثیر سـخنش از قابلیـت   

  . ها استفاده کرده است ها و پیوند کنش تشدید کنش، ها تکرار کنش

هـاي تـاریخ بیهقـی بـا رویکردهـاي       هاي دیگري نیز مرتبط بـا تحلیـل نامـه    پژوهش

  : به شرح زیر هستند  نهاایانجام شده که برخی از آ رشته ناي و یا میا رشته تک

نامـه  «اي از تاریخ بیهقی با رویکرد معنی شناسـی کـاربردي   تحلیل متن نامه«مقالۀ  -

، در ایـن مقالـه  . ن نژاد و نصـرت ناصـري  به قلم محمدرضا پهلوا) 1387( »سران تگیناباد

هاي زبانی و نشان دادن هنر نویسنده جهـت برقـراري یـک ارتبـاط      هدف؛ تبیین ظرفیت

هـاي مـورد    اي متفـاوت از نامـه   نامـه ، موفّق هنري است و نویسندگان با رویکردي دیگـر 

 . اند بررسی در این پژوهش را بررسی نموده

از زهـره  ) 1389( »هـاي آغـازین تـاریخ بیهقـی     مـۀ تحلیل آرایش واژگـانی نا «مقالۀ  -

ایـن مقالـه کـه در نخسـتین همـایش ملّـی ادبیـات فارسـی و         . هاشمی و نرجس منفرد

هـا پرداختـه    شناختی به بررسی نامه اي ارائه شده؛ از دیدي سبک رشته هاي میان پژوهش

 . است و هدف از آن طرح الگویی از آرایش واژگان و کلام است

 »نگاري در تاریخ بیهقی و مقایسۀ آن با شاهنامه فردوسـی  رسی نامه و نامهبر«مقالۀ  -

طـور کـه از عنـوان آن هـم      این مقاله همان. از عزیزاالله توکلی و شهلا کشاورزي) 1392(

آید در خصـوص مقایسـۀ شـیوه نامـه نگـاري در دو اثـر تـاریخ بیهقـی و شـاهنامه           برمی

صـورت   ...شـیوة کتابـت  ، موضـوع ، ن لحـن فردوسی است که این مقایسه از زوایایی چـو 
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 . و کاملاً متفاوت با جستار حاضر است گرفته

این مقالـه  . به قلم ناهید جعفري) 1392( »نگاري در تاریخ بیهقی نامه و نامه«مقاله  -

بنـدي انـواع    نگاري در دربار غزنویان اشـاره دارد و در آن بـه طبقـه    به ارزش و اعتبار نامه

 . مون و محتوا پرداخته استها از حیث مض نامه

 هاي مسعود غزنوي به خوارزمشاه بر اساس نظریـه کـنش گفتـار    تحلیل نامه« قالۀم -

پژوهـی ادبـی؛    ازمحمد جواد مهدوي و مریم آباد در چهارمین همایش ملّی متن) 1396(

در این پژوهش که نزدیک به مقالۀ حاضر است؛ افزون برآن . نگاهی تازه به متون تاریخی

اي بـین   هاي امیرمسعود خطاب به خوارزمشاه بررسی و تحلیل شده؛ مقایسه فقط نامه که

 . هاي موقعیتی متفاوت انجام نشده است هاي مورد خطاب به افراد مختلف در بافت نامه

هـاي یادشـده از    مقالۀ حاضر با پژوهش مشخّص است، )1( با توجه به پیشینۀ پژوهش

توان ایـن جسـتار را نخسـتین پـژوهش بـا       وتاست و میمنظر بستر و زمینۀ پژوهش متفا

اي بـه   شناسی و تاریخی دانست که بـه صـورت مقایسـه    زبان -اي ادبی رشته رویکرد میان

پـردازد و در پـی کشـف زوایـاي      هاي صادرة امیر مسعود در تاریخ بیهقی مـی  تحلیل نامه

  . پنهان آن از این منظر است

هاي صادرة امیرمسعود در جلد اول کتـاب   نامه، شایان توضیح است در مقالۀ پیشِ رو

گفتـار   ها اشاره شد و شامل دویست و شصـت و سـه پـاره   در مقدمه به آن که تاریخ بیهقی

ابتـدا بـه صـورت    ، بندي سـرل  بر مبناي طبقه، تحلیلی و آماري -با روش توصیفی است؛

گفتار بررسـی   نشاي و در نهایت به صورت کلیّ از حیث ک مجزّا و سپس به صوت مقایسه

  . شوند می و تحلیل

  

  مبانی نظري پژوهش

یکی از مباحث مهم فلسفۀ زبان است که هـدف   »کارگفت«و یا  »1کنش گفتار«نظریۀ 

به ایـن ترتیـب   . هاي گفتاري است آن بررسی و تحلیل زبان در بعد گفتار و به ویژه کنش

کلمـات و سـاختار دسـتور     هایی حـاوي  گفت افراد براي بیان منظور خویش تنها پاره«که 

: 1387، یـول ( »دهند اعمالی را نیز انجام می، ها گفت بلکه از رهگذر آن پاره، کنند تولید نمی

                                                 
1. speech act theory 
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به تعبیر . نگرد کنش گفتار به طور کلّی به گفتار به مثابۀ کردار و اعمال می، بنابراین. )66

  : نویسد یصفوي در این باره م. هاي گفتار است عملِ پاره، دیگر کنشِ گفتار

یکی از فلاسـفۀ مکتـب آکسـفورد    ، نظریۀ کارگفت براي نخستین بار از سوي آستین«

در دانشگاه هاروارد معرّفی شد و بیست سال بعد بـه   1955هاي وي به سال  در سخنرانی

در اصـل واکنشـی مخـالف    ، ها مطرح سـاخت  آنچه وي تحت عنوان کارگفت. چاپ رسید

شناسـان منطقـی    شناسان زبانی و معنی در میان معنی نسبت به سه اصلی بود که معمولاً

جمـلات خبـري گونـۀ    اینکه نخست  یعنی،. گرفت مبناي نگرش نسبت به معنی قرار می

ادن از طریق جملات اسـت و  که کاربرد اصلی زبان اطّلاع ددوم این، اند اصلی جملات زبان

  . )173-174: 1383( »ردتوان تعیین ک که صدق یا کذب معنی پاره گفتارها را میسوم این

گیرد که کارکرد زبان  نگاه آستین به مسئلۀ زبان در برابر دیدگاهی قرار می، از این رو

به «. وي به نقش عمل در گفتار و نوشتار تأکید داشت، جستند را در صدق و کذب آن می

ولید گفتاري را ت اي است که چنین پاره تولید یک کارگفت نیازمند گوینده، اعتقاد آستین

کارگفـت مـذکور تـأثیري بـر     ، افزون بـر ایـن  . نامد می 1وي این عمل را کنش بیان. کند

معمـولاً اصـطلاح    ....نامـد  مـی  2آستین این تـأثیر را کـنش غیربیـانی   . گذارد مخاطب می

بـه  ، آسـتین افـزون بـر ایـن    . گـردد  یعنی کنش غیربیانی باز می، کارگفت به همین تأثیر

کند که در اصل واکنش مخاطب نسبت به کـنش غیربیـان    ینیز اشاره م بیانی کنش پس

اي که سرل بر اساس نظر وي از افعال  طبقه بندي، پس از آستین. )175-176: همان( است

  . ارائه داد مورد توجه و اقبال قرار گرفت

تبیـین و  ، قرن بیستم تقریباً تمام وقت خود را مصروف تقریـر  70و  60سرل در دهۀ«

ایـن  . را منتشر سـاخت  3کتاب عبارت و معنا 1979اري کرد و در سال توضیح افعال گفت

کتاب مجموعۀ مقالاتی است کـه سـرل در طـول ده سـال پـس از انتشـار کتـاب افعـال         

گفتاري دربارة موضوعات و مسائل مختلف مربوط به نظریـۀ افعـال گفتـاري نوشـته و در     

اب نظریۀ افعـال گفتـاري   حاصل کار سرل در ب. حقیقت مکمل کتاب افعال گفتاري است

اي مـدعی اسـت کـه نظریـۀ      طلبانه سرل به صورت جاه. تر از آستین است بسیار درخشان

                                                 
1. locutionary act 
2. illocutionary act 
3. Expression and Meaning 
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وابستگی افعـال  ، ماهیت قضیه، معنا، افعال گفتاري مسایل مهمی را چون مسئلۀ حکایت

را توضـیح   »اسـت «از »بایـد «گفتاري به نهادهـاي اجتمـاعی و حتّـی چگـونگی اسـتنتاج      

 . )98: 1384، عبداللّهی( »دهد می

اي دربـارة زبـان    نظریـه ، کنـد  اي که جان سرل در زمینۀ کنش گفتار عرضه می نظریه

کنـد و   هایی فراوانی درخصوص ادعاهاي فلسفی در مورد زبان مطـرح مـی   است که بحث

  : دهد بندي توصیفی و تبیینی از زبان ارائه می تقسیم

صرفاً این است که هر ارتباط زبانی مسـتلزم  دلیل پرداختن به مطالعۀ افعال گفتاري «

واژه یـا  ، نشـانه ، انـد  آن گونه که عموماً گمان کـرده ، واحد ارتباط زبانی. افعال زبانی است

بلکه ایجاد یا صـدور نشـانه یـا واژه و    ، واژه یا جمله نیست، جمله و یا حتّی مصداق نشانه

عنوان یک پیام به معناي تلقّـی  تلقّی یک مصداق به . یا جمله درانجام فعل گفتاري است

ایجـاد یـا صـدور    ، تـر  به بیان دقیق. آن به عنوان مصداقی ایجاد شده یا صدور یافته است

  . )108: 1387، سرل( »یک فعل گفتاري است، تحت شرایط خاصی، مصداق جمله

منـد اسـت کـه درکنـار مطالعـۀ نقـش        ازدیدگاه سرل سخن گفتن نوعی رفتار قاعده

  : مطالعۀ آن در افعال گفتاري نیز باید پرداختصوري زبان به 

تـابعی از  ، اند؛ به طورکلّی اي که در اظهار یک جمله انجام شده فعل یا افعال گفتاري«

کند که چه فعـل   به تنهایی تعیین نمی، در همۀ موارد، معناي یک جمله. اند معناي جمله

چه واقعاً گفتـه  شاید بیش از آنزیرا گوینده ، گفتاري در یک بار اظهار آن انجام شده است

چـه را قصـد کـرده اسـت      اما اصولاً همواره براي او ممکن است دقیقاً آن، است قصد کند

شـود یـا ممکـن اسـت      اصولاً ممکن است هر فعل گفتاري که انجام مـی ، بنابراین. بگوید

البتّه ، دي مفروض به تنهایی تعین یاب)ها اي از جمله یا مجموعه( با یک جمله، انجام شود

سخن بگوید و ) نه به زبان مجاز( ها که گوینده به زبان حقیقت با در نظرگرفتن این فرض

هـا متمـایز از    اصـولاً بررسـی معنـاي جملـه    ، و به همین دلایـل ، بافت نیز متناسب باشد

جـا کـه   از آن. انـد  بررسـی واحـدي  ، و به تعبیردرست این دو بررسی افعال گفتاري نیست

اي  یا رشـته ( تواند براي انجام فعل گفتاري خاصی می، چون معنا دارد، هرجمله معناداري

تواند نظـراً در   جا که هر گفتاري که تصور کنیم میو ازآن، استعمال شود) از افعال گفتاري

بررسـی معـانی   ، تسـنیق دقیقـی بیایـد   )با فرض زمینۀ مناسـب اظهـار  ( ها جمله یا جمله
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بلکـه یـک   ، ررسـی مسـتقل از یکـدیگر نیسـتند    ها و بررسـی افعـال گفتـاري دو ب    جمله

  . )111: 1387سرل، ( »اند از دو نظرگاه متفاوت بررسی

، کنش اظهـاري : دهد اي از کنش گفتار ارائه می گانه بندي پنج طبقه، سرل در مجموع

و کنش اعلامی که در ادامۀ بحث به تفصـیل   کنش عاطفی، کنش تعهدي، کنش ترغیبی

  . گفت در باب هریک سخن خواهیم

 1کنش اظهاري) الف

که به اظهار نظر و بیان حکـم در خصـوص     شود هایی اطلاق می به آن دسته از کنش

تعهد گوینـده را نسـبت بـه    ، هاي اظهاري کارگفت«به اعتقاد سرل. پردازد یک واقعیت می

چند نمونه از افعالی که . )177: 1383، صفوي( »دهند هاي مطرح شده نشان می صدق گزاره

، گفـتن ، بیـان کـردن  ، تأیید کردن، اظهار کردن: ازند عبارت، راي این نوع کنش هستنددا

اعتـراض  ، شرح دادن، تأکیدکردن، تکذیب کردن، نفی کردن، تفسیرکردن، توصیف کردن

گـزارش  ، به نتیجه رسیدن، اثبات کردن، دلیل آوردن، تصحیح کردن، بحث کردن، کردن

  . دادن و معرفی کردن

  2کنش ترغیبی)ب

هـا را   سـرل گونـۀ دوم کارگفـت   «. پردازد افعالی که به بیان قدرت و نفوذ کلام گوینده می

وي این گروه . پردازند داند که به ترغیب مخاطب براي انجام کاري می پاره گفتارهایی می

افعـال کـنش ترغیبـی شـامل افعـالی       )177: همـان ( »نامد هاي ترغیبی می دوم را کارگفت

هشـدار  ، اصـرارکردن ، پنـد و انـدرز دادن  ، توصیه کـردن ، دادندستور، همچون خواستن

، اجـازه دادن ، شـرط کـردن  ، معـذرت خـواهی کـردن   ، سؤال کـردن ، دعوت کردن، دادن

  . روحیه دادن و تشویق کردن است، اطمینان دادن

  3کنش تعهدي)ج

گـروه سـوم   «. کنـد  هایی که در آن گوینده خود را متعهد و ملزم به چیزي مـی  کنش

گوینده بـا  ، هاهاي تعهدي دانست که در آن ارگفتتوان بنا بر نظر سرل ک ها را می تکارگف

شود که در آینده کـاري انجـام    متعهد می، سوگند خوردن و اعمالی نظیر این، قول دادن

                                                 
1. representatives 
2. directives 
3. commissive 
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، سـوگند خـوردن  ، قـول دادن : ازندا افعال چنین کنشی عبارت. )178: 1383صفوي، ( »دهد

  . داوطلب شدن و غیره، متعهد شدن، وافقت کردنم، تضمین کردن، تعهد دادن

 1کنش عاطفی)د

که بیانگر احساس درونی و همچنـین رفتـار اجتمـاعی گوینـده اسـت؛      را هایی   کنش

. هاي عـاطفی دانسـت   توان کارگفت ها را می گونه چهارم کارگفت«. نامند کنش عاطفی می

، عـذرخواهی ، قـدردانی  هـا گوینـده احسـاس خـود را از طریـق      در این دسته از کارگفت

هـاي   احسـاس گوینـده ازطریـق واژه   . )178: همـان ( »دارد ناسزا و جز آن بیان مـی ، تبریک

مـدح  ، تسـلیت گفـتن  ، عاطفی و احساسی با بار مثبت و یا منفی همچون تبریک گفـتن 

احتـرام  ، سـلام کـردن  ، تعجب کـردن ، تمجید کردن، تأسف خوردن، هجو نمودن، کردن

  . گردد ي نمودن و جز آن بیان میسپاسگزار، گذاشتن

  2کنش اعلامی)ه

گونـۀ پـنجم   «. کننـد  شود که تحقّق امري را بیان می هایی را شامل می کنش، این نوع

ها گوینده شـرایط  آیند که در آن اعلامیبه حساب می هاي کارگفت، ها از نظر سرل کارگفت

شـوند؛   ه شامل این کنش میافعالی ک. )178: همان( »کند اي را براي مخاطب اعلام می تازه

پایـان  ، آغاز کردن، اخراج کردن، به کار گماردن، منصوب کردن، اعلام کردن: ازندا عبارت

به طور نمونه اعلام عزل فـردي در   ....فسخ نمودن و، باطل کردن، گذاري کردن نام، دادن

  . گیرد زمان با عزل وي از آن جایگاه صورت می یک مقام هم

  

 هاي پژوهش دهبررسی و تحلیل دا

تاریخیِ قرن پنجم است که از حیـث ارزش ادبـی و    تاریخ بیهقی از متون ارزشمند ادبی

هـاي موجـود در ایـن کتـاب نیـز از       نامـه . ز اهمیـت اسـت  ئزبانی و نیز اعتبار تـاریخی حـا  

هاي خـاص کتـاب تـاریخ     نگاري در زبان فارسی است که جزء ویژگی هاي قدیمی نامه نمونه

، توان به زوایاي مختلف و گاه پنهـانِ فرهنگـی   ها می با بررسی نامه. آیند میبیهقی به شمار 

. آداب و رسـوم و نیـز ارزش کتابـت و نامـه نگـاري در آن زمـان پـی بـرد        ، ل سیاسیئمسا

                                                 
1. expressive 
2. declarations 
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  : شمارد هاي برجسته مکاتبات در نثر بیهقی برمی کازرونی موارد زیر را از جمله ویژگی

  کدیگرحسن تنظیم محاورات اشخاص با ی. 1

  تصویر پردازي. 2

  رعایت ایجاز و اطناب و نیز توجه به نکات دقیق فصاحت و بلاغت. 3

  ذکر تعبیرات و تمثیلات دلربا. 4

  تسلسل و به هم پیوستگی. 5

  رسایی کلمات و ترکیبات خوش آهنگ. 6

: 1384، کـازرونی ( گیري از صنایع ادبی در بیان حـوادث و وقـایع   قدرت تعبیر و بهره. 7

28-22( .  

کـه امـروزه در    هـاي دیـوانی بـه زبـان فارسـی      ترین نمونه نامه شاید قدیم«همچنین 

شیوة . )124: 1392، رمضانی( »دسترس است مربوط به روزگار سلطنت مسعود غزنوي باشد

در نوشتن مناشیر معمولاً سلطان فرمـان  «: ها نیز به این صورت بوده است که نگارش نامه

آن به وسیلۀ دبیري بزرگ یا صاحب دیـوان  ) نویس پیش( ا سواددتاب. داد نوشتن آن را می

شد و آنگاه بـه   می) نویس پاك( وسیلۀ یکی ازدبیران بیاض هشد و سپس ب رسالت تهیه می

  . )110: 1382، کار نازك( »رسید سلطان می) امضاي( توقیع

میـر  اي اسـت کـه از سـوي ا    چهار نامه، تر بیان شد؛ پیکرة این پژوهش که پیش چنان

در ادامـه  . مسعود به افراد مختلف صادر شده و در جلد اول تـاریخ بیهقـی موجـود اسـت    

  . پردازیم هاي گفتاري این متون می به بررسی کنش، ها ضمن توضیح هریک از این نامه

علاءالدوله معروف به . نامۀ اول امیرمسعود در تاریخ بیهقی خطاب به علاء الدوله است

نژاد بودند که  اي دیلمی آل کاکویه سلسله«. امراي کاکویه اصفهان بود ابن کاکویه از اولین

در ایـرانِ مرکـزي و   ) ق 536( تا نیمۀ نخست سدة ششـم ) ق 398( از اواخر سدة چهارم

آل کاکویه نخست تحت حمایت آل بویه قرار داشتند؛ اما پـس  . کردند غربی حکمرانی می

هاي قدرتمندي چون آل  عصر با حکومت هم این سلسله، از مدتی مستقلاً حکومت کردند

  . )113-115: 1391، دیگران محمدي و( »و سلجوقیان بودند، غزنویان، بویه

، پس از مرگ سلطان محمود غزنوي و برپایی مراسم عزاداري وي بـه مـدت سـه روز   

فرسـتد و پـس از    اي مـی  به امیر مسعود نامه) علاء الدوله( خلیفه براي شفاعت پسر کاکو
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شود که علاء الدوله نمایندة سـلطان مسـعود در سـپاهان     هایی قرار بر این می ه نگارينام

هایی است که در آن ایـام بـه ایـن     شود از همان نامه اي که در ذیل بررسی می نامه. باشد

باید در نظر داشت که زمان این نامه مربوط به آغـاز سـلطنت   . قصد رد و بدل شده است

ل و نیـز نگرانـی مسـعود جهـت حفـظ قـدرت       ئمشکلات و مسامسعود است که خالی از 

  . دهد هاي گفتاريِ موجود در این نامه را نشان می جدول زیر کنش. نیست

در این نامه مسعود غزنوي به طور ضمنی به منزلت و جایگاه خود به عنـوان سـلطان   

را فرمـان باشـد    از خداوند بندگان«: کند یاد آوري می کند و آن را به علاءالدوله اشاره می

کـه   بـرد  عنوان سلطان بزرگ را براي محمود بـه کـار مـی   . )13: 1378، بیهقی( »نه شفاعت

دهد مسعود براي پدر احترام قایل است و یا حـداقل ایـن احتـرام را در مقابـل      نشان می

   در. سیاست مسعود در این نامه بیشتر از نوع تهدید و تشویق است. کند دیگران بیان می

دهد که در فکر خروج و قیام یا سستی در کاري که به  ه علاءالدوله هشدار میجایی ب

  : نباشد، وي واگذار شده

با سستی باید ساخت که مسعود بـر  «: نخرد که او را گویند، پس اگر عشوه دهدکسی«

نباید خرید و چنین سخن نباید شنید کـه   »جناح سفراست و اینجا مقام چند تواند کرد؟

  . )14 :همان( »است وحشت ما بزرگ

  : کند و درعین حال علاءالدوله رابه درست انجام دادن کارترغیب می

اکنون باید که امیر این کار را سخت زود بگزارد و در سـؤال وجـواب نیفگنـد تـا بـر      «

  . )همان( »کاري پخته از اینجا بازگردیم

- 3گونه که در نمـودار   ا آمده است؛ همانگفتاره چه در این نامه در قالب پارهمجموع آن در

کنش اظهـاري و ترغیبـی   ، است بیانگر این است که در نامه به علاءالدوله، شود مشاهده می 1

از . تـرین فراوانـی را دارنـد    عاطفی و تعهدي کـم ، و کنش اعلامی ترین فراوانی به ترتیب بیش

و ایـن نامـه مربـوط بـه      سـت ا  جا که کاربرد کنش اظهاري در جهت شرح و توضـیح گـزاره  آن

علاءالدولـه  ، اي نـدارد و از سـویی دیگـر    آغازسلطنت مسعود اسـت کـه قـدرت تثبیـت شـده     

تـوان گفـت    آیـد؛ مـی   تهدیدي براي غزنویان و حکومت سلطان مسعود غزنوي به حساب مـی 

هـاي   رسانی و شرح و توضیح ذهنیات خود از ظرفیـت  با هدف اطلاّع، امیر مسعود در این نامه
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بیشـترین بهـره را بـرده اسـت تـا       نش اظهاري در جهت تثبیت و تأیید صدق گفتار خویشک

  : نمونۀ زیر گویاي این امر است. بدین صورت به اهداف سیاسی خود دست یابد

و کار اصـل  ، وکار مملکتی سخت بزرگ مهمل ماند آنجا[...]  رویم سوي خراسان می«

  . )14-13: 1378هقی، بی( »تر که سوي فرع گراییدن ضبط کردن اولی

  
  هاي گفتاري در نامۀاول درصد کاربست کنش 1-3نمودار 

هاي ترغیبی پس از این کنش نیز مؤیـد ایـن    کاربست حداکثري کنش، از سوي دیگر

، گیـري نسـبتاً معنـادار ایـن نـوع کـنش       امر است؛ زیرا امیرمسـعود سـعی دارد بـا بهـره    

  . را ترغیب به اطاعت امر وي نماید علاءالدوله

. نامۀ دوم امیر مسعود در تاریخ بیهقی خطاب بـه حاجـب غـازي نوشـته شـده اسـت      

حاجب غازي یا سپهسالار غازي کسی است که در زمان محمود براي پاکسازي خراسـان  

وي درمـاجراي  ، بعدها که محمود درگذشـت . از ترکمانان به او مأموریت مهمی داده شد

جانب مسعود را گرفت و بخـش بزرگـی از سـپاه خراسـان را بـه دربـار       ، و محمدمسعود 

مسعود آورد؛ هرچند که بعدها به سبب حسادت درباریـان بـا ایجـاد بـدگمانی دو سـویه      

مقدمات بازداشت و فرو گرفتن حاجب غازي را چیدنـد و داسـتان   ، میان او و امیر مسعود

  . )30 :همان( ستاین فروگیري هم در تاریخی بیهقی آمده ا

خـود نامـه را    »آمـدنِ «اي که با گـزارة   گونه است؛ به گونه نامه به غازي بشارت فحواي این

  : کند آمدنش را مؤکدّ می، »نزدیک«براي قید مکانِ  »سخت«گیري از قید  کند و با بهره آغاز می

  . )31 :همان( »به زودي درباید یافت که آمدن ما سخت نزدیک است«

گیري کمتـر   بهره. هاي معمول در این نامه چندان پررنگ نیست ارش کردنهمچنین گز

هـا   کاربست آن نسبت به سایر کنش، در واقع. کنش اظهاري در این نامه گویایاین امر است
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خان و این که امیر مسـعود نیـازي بـه شـرح و      با توجه به دوستی میان امیرمسعود و غازي

  . رمقابل وي ندارد؛ متناسب به کار رفته استتوضیح و یا اثبات صدق گفتارخویش د

دهد نامه در موضوع عزل و نصب و یا التـزام بـه امـري     همچنین محتواي نامه نشان می

دهـد بـالاترین بسـامد کـنش در ایـن مـتن        به ما نشان می 2- 3نمودار . نوشته نشده است

ش بزرگـی از  متعلقّ به کنش ترغیبی است وبه پاس کاري که غازي در متعهد ساختن بخ ـ

سپاه خراسـان نسـبت بـه مسـعود انجـام داده و نیـاز بـه ترغیـب وي بـر انجـام کارهـاي            

گیـري   به همین دلیل شاهد بهره. انگیزاند اي برمی تر؛مسعود را براي ارسال چنین نامه بزرگ

  : شود که در نمونۀ زیر دیده می چنان. گیري از کنش ترغیبی در آن هستیم چشم

و حاجب غازي که اثري بـدان نیکـویی از وي ظـاهر گشـته اسـت و خـدمتی بـدان        «

چه آنکه با وي بودند و چه آنکـه بـه   ، باید که به خدمت آید با لشکرها[...] ، تمامی کرده

  . )30 :1378بیهقی، ( »نوي فراز آورده است

ده از دوستی میان غازي و امیرمسعودیکی از عوامل مهم و دخیـل در اسـتفا  ، بنابراین

کنش ترغیبی در این نامـه اسـتو از سـوي دیگـر ایـن نامـه مربـوط بـه اوایـل سـلطنت           

تلاش براي جلب نظر مخاطب از اهداف کـنش ترغیبـی اسـت کـه بـه      . امیرمسعود است

  . درستی در این متن نمود یافته است

  
  مهاي گفتاري در نامۀ دو درصد کاربست کنش 2-3نمودار 

خانیـان   قدرخان از سلسلۀ ایلـک . است نامۀ سوم امیر مسعود خطاب به قدرخان  

حکومت اسلامی نسبتاً مهمـی  ، این سلسله در آسیاي مرکزي. یا آل افراسیاب بوده است

مـرز گردیـده    تشکیل داده و پس از تصرّف قلمروي سامانیان در ماوراءالنهر با غزنویان هم

ق در نزدیکـی  . ه 416اي بـا سـلطان محمـود در سـال      قـدرخان دیـدار دوسـتانه   . بودند

مسعود بعد از مرگ پدرش و آرام کردن هرات و قبل از عزیمت بـه  . سمرقند داشته است
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اي بـه زبـان فارسـی نوشـته و بـراي قـدرخان        دهد که نامه بلخ به بونصر مشکان دستور می

رخان کـه پـیش از   بـرادر قـد  -  پس از یـادآوري ملاقـات طغـان خـان    ، در آن نامه. بفرستد

و سلطان محمود و گزارشی از ماجراهاي بعد از مرگ  - قدرخان سلطنت ترکستان را داشت

سلطان محمود مبنی بر خواندن برادرش امیرمحمد از گوزگانان و به تخت نشسـتن وي تـا   

دسـتور  ، فرستادن رسول نزد برادر و پیشنهاد شرایط خلیفتی به امیرمحمد و عدم قبـول او 

مجدداً مراتب تعهد خود را بـه  ، ش به حاجب علی و فرستادن نامه به پسر کاکوحبس برادر

  . )69- 64: 1378، بیهقی( دارد بیان می خان قرارداد فیمابین سلطان محمود و طغان

این نامه به ذکر حوادث مربوط به زمان سلطان محمود بعد از عقد قـرارداد بـا بـرادر    

  . پردازد ود و پادشاهی سلطان مسعود میو پس از وفات محم) طغان خان( قدرخان

هـاي اظهـاري و ترغیبـی و     شـاهد کاربسـت حـداکثري کـنش     3-3براساس نمـودار  

با توجه به ایـن  . اعلامی و تعهدي در این نامه هستیم، هاي عاطفی استفادة حداقلی کنش

اد میـان  اي اظهار و بیان مراتب تعهد خود به قـرارد  که هدف مسعود از ارسال چنین نامه

است؛ استفادة وي از کـنش اظهـاري بـه اقتضـاي      -برادر قدر خان- پدرش و طغان خان

فحواي نامه حاکی از این است که امیرمسعود در تلاش اسـت  . شرایط صورت گرفته است

هاي ترغیبی مخاطب نامۀ خود را تشویق به انجـام کـاري نمایـد     با کاربست فراوان کنش

  : و پیمان کما فی السابق استکه همان تجدید دیدار و عهد 

خان داند که بزرگان و ملوك روزگار که با یکدیگر دوستی بسر برنـد و راه مصـلحت   «

سپرند وفاق و ملاطفات را پیوسته گردانند و آنگاه آن لطف حال را بدان منزلـت رسـانند   

 ـ  ، که دیدار کنند دیدار کردنی بسزا د و و اندر آن دیدارکردن شرط ممالحـت را بجـاي آرن

هـا   اندازه و عقود و عهد که کرده باشند به جاي آرنـد تـا خانـه    هاي بی عهد کنند و تکلّف

  . )64 :همان( »یکی شود و اسباب بیگانگی برخیزد

همچنین کاربست بسیار اندك کنش تعهدي مبین این است که امیرمسـعود بیشـتر    

و چـون  ، عهد نسبت به پیمان گذشتهتمایل به دیدار مجدد و تجدید میثاق دارد تا ابراز ت

درجایگاهی نسبتاً همسان با مخاطب نامه قرار دارد و فراتر یا فروتر از وي نیست؛ شـاهد  

کنش عاطفی در این نامـه  . استفادة کمتر او از دو کنش گفتاريِ اعلامی و تعهدي هستیم

با قدر خان را نشان در جایگاه سوم قرار دارد و تمایل امیرمسعود به ایجاد ارتباط عاطفی 
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زیـرا دختـر   . جو نمودو توان در نسبت خانوادگی این دو جست دلیل این امررامی. دهد می

  . )64: 1378، بیهقی( قدرخان یکی از زنان مسعود بوده است

  
  هاي گفتاري در نامۀ سوم درصد کاربست کنش 3-3نمودار 

یکـی از  ، آلتونتـاش خوارزمشـاه  . د آلتونتـاش اسـت  مخاطب نامۀ چهارم امیـر مسـعو  

قمـري   408غلامان سبکتگین غزنوي بود که از مرتبۀ غلامی به سالاري رسید و در سال 

. والـی آن جـا شـد   ، چینی تصرف کـرد  ها زمینه خوارزم را بعد از سال، که سلطان محمود

بـه دنبـال   ، اشـت جا که از نزدیکان پدرش هـراس د ز آنا، بعد از به قدرت رسیدن مسعود

  : دربارة وي نوشته شده است. اي براي از بین بردن وي بود بهانه

در هـرات بـه خـدمت او    ، گذاري رسمی مسـعود  پیش ازتاج، 421آلتونتاش در سال «

دستگیري علی قریـب  ، گرچه برخورد مسعود با آلتونتاش در این دیدار دوستانه بود. آمد

به امثال آلتونتاش سبب شد آلتونتـاش از مانـدن   و دیگر قرائن مبنی بر بدگمانی مسعود 

، باسـورث ( »نزد مسعود وحشت زده شود و شبانه و پنهانی به سمت خـوارزم حرکـت کنـد   

1356 :239( .  

در ایـن نامـه کـه بـه قلـم      . شرح این واقعه در تـاریخ بیهقـی نیـز ذکـر شـده اسـت      

ب اطمینـان وي  بدبینی خوارزمشاه و جل ـ بونصرمشکان نوشته شده؛ تلاش در جهت رفع

امیرمسـعود بـه توضـیحاتی    . متن نامه به آلتونتاش بیشتر در شـرح و بیـان اسـت   . است

درخصوص به حکومت رسیدن خود و قبل از آن برگزیده شدنش براي ولیعهدي و شـرح  

  . زند ماجراهاي این واقعه دست می

هـاي   نشدر نامۀ نوشته شده به آلتونتاش کنش اظهاري بالاترین بسامد و در مقابل ک

علّت آن هم توضیح و شـرح  . دهند ها را تشکیل می اعلامی و تعهدي درصد کمی از کنش

آن که در زمـان نگـارش ایـن     دیگر. تر در خصوص نامه عنوان شد و بیانی است که پیش
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و  آمـده  نامه آلتونتاش هنـوز از متّحـدین سـلطان مسـعود و عمـال وي بـه حسـاب مـی        

ل است ئمه دست زده این حق را براي سلطان مسعود قابونصرمشکان که به تنظیم این نا

کـه در   چنـان . که از جایگاه فراتر به فروتر با آلتونتاش مکاتبه کند و از او گزارش بخواهد

  : قسمتی از نامه آمده است

چنانکه معتمـدان وي  [...]  که درآن ثغر خللی خواهد افتاد -آلتونتاش- چون دانست«

بایست کـه بـا وي    رسد که این مهمات که می زودي بر سرکار هبشتافت تا ب، نبشته بودند

  .)75: 1378، بیهقی( »به نامه راست شود، مشافهه اندر آن رأي زده آید هب

  : و یا

هاي مشبع دهد تـا بـرآن    باید که بشنود و جواب، و نیزآن معانی که پیغام داده شود«

  . )75: همان( »واقف شده آید

هـاي ارسـالی از شـاه     بی در مرتبه دوم فراوانی به سنتّ و روش نامهاستفاده از کنش ترغی

به عمال و متحدین خویش است که در جهـت جلـب و تشـویق ایشـان بـه سـمت اهـداف و        

  . تلاش براي جلب نظر مخاطب از اهداف کنش ترغیبی است. هاي سلطان پیش روند خواسته

مطلب پیشین اسـت؛ زیـرا ایـن     استفاده نیز مؤید 12%گیري از کنش عاطفی با  بهره

شود؛ با هدف دلگرم سـاختن   هایی ازآن در ادامه ذکر می هاي گفتاري که نمونه نوع کنش

  : آلتونتاش به ادامۀ همکاري بیان شده است

و کسی که حال وي برین جمله باشد؛ توان دانست که اعتقاد وي در دوستی و طاعـت  «

  .)74: همان( »...جانب وي است هکه دل ما ب دل قوي دارد«/ »داري تا کدام جایگاه باشد

  هاي گفتاري در نامۀ چهارم درصد کاربست کنش 4-3نمودار 

توان به تحلیـل و   هاي نموداري می اکنون با بررسی نتایج به دست آمده از طریق داده

یـن کـه کـنش اظهـاري     بـا وجـود ا   5-3طبق نمـودار . ها پرداخت اي نامه ارزیابی مقایسه
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کـه در   ها دارد بـه طـوري   هاي به کارگرفته شده در نامه بالاترین کاربرد را در میان کنش

نامه به آلتونتاش بیشترین فراوانی مربوط به این کنش گفتـاري اسـت؛ ولـی درنامـه بـه      

کنش ترغیبی است کـه  ، دومین کنش پرکاربرد. این کنش کمترین استفاده را دارد غازي

، نکتـۀ قابـل ذکـر دیگـر در نامـۀ قـدرخان      . به قدرخان بیشترین کاربست را دارد در نامه

تـوان اشـاره    درتوضیح این امر می. ها است نسبت به سایر نامه بسامد بالاي کنش عاطفی

دختر قدرخان بوده که در تـاریخ بیهقـی نیـز بـه آن اشـاره      ، کرد که یکی از زنان مسعود

در این نامه به روشنی قابل دریافت  -اینجا خانوادگی در- تأثیر بافت موقعیتی. شده است

تـوان ایـن مطلـب را     هاي عاطفی در این نامه می از سوي دیگر با بررسی نوع کنش. است

اي در تأییـد و بزرگداشـت    هاي عاطفی به کارگرفته شـده بـه گونـه    عنوان کرد که کنش

اهـل نواخـت و    دهـد کـه   به طوري که وي را پادشاهی نشان می. شخص مسعود هستند

  . پاداش و قدردان و بزرگ منش است

جملـه کـم    شـود از  طور که مشاهده مـی  کنش تعهدي و اعلامی همان، از سوي دیگر

هم   علّت آن. اندك و سطحی دارند ها کاربستی در همۀ نامه. ها هستند کاربردترین کنش

و موقعیـت   ایگاهعدم توجه مسعود به موضوع ضمان و تعهد و نیز آگاهی وي نسبت به ج

  . ها نیستند؛ کاربرد چندانی ندارند کنش اعلامی هم چون موضوع نامه. خود است

  
  هاي گفتاري درچهارنامۀ امیرمسعود  مقایسه انواع کنش 5-3نمودار 

هـاي امیـر    تـوان گفـت در تمـام نامـه     مـی  5- 3ها بر اساس نمودار  در تحلیل کلیّ نامه

شود؛ ولی کنش اظهاري و ترغیبی بـه ترتیـب بـالاترین     ود هر پنج نوع کنش دیده میمسع

ترین حد خود بـه کـار    هاي تعهدي و اعلامی و عاطفی در پایین اند و کنش فراوانی را داشته

کـنش اظهـاري   ، هـا  هاي گفتاري نامـه  حدود نیمی از کنش، به عبارتی بهتر. اند گرفته شده
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  . اند ترین کاربست را داشته کم، یکسان از فراوانی عهدي با درصدياست و کنش اعلامی و ت

ها را کنش ترغیبی به خود اختصـاص داده و حـدود یـک     بیش از یک چهارم از کنش

بسـامد انـدك   . اسـت  ها نیز براي بیان کنش عـاطفی بـه کارگرفتـه شـده     هشتم از کنش

تباط عاطفی ضـعیف مرسـل و   ها معنادار است و نشان از ار هاي عاطفی در این نامه کنش

هـا   ایـن نامـه   توانـد گویـاي ایـن مطلـب باشـد کـه در       همچنین مـی . مرسل نامه را دارد

خود [...]  نگرانی و، ترس، امیرمسعود تلاش دارد که احساسات و عواطفی همچون شادي

  . را ابراز ننماید

در هـر نامـه    هاي به کار رفتـه  ها و علّت کنش در تحلیل و بررسی نامه، از سوي دیگر

ضروري است به بررسی نظام حکومتی و به عبارتی بافت موقعیتی و فرهنگـی غزنویـان و   

نیز شرایط پادشاهی سلطان مسعود غزنوي به عنوان پادشاهی کـه در بطـن خـود دچـار     

علّت چنین استبدادي البتّه ارزش و اعتباري اسـت  . استبداد و دیکتاتوري است؛ پرداخت

کـه   همچنـان . شـدند  ل مـی ئبراي نظام سلطنتی و شخص سلطان قاکه در جامعۀ آن روز 

  : دلیر بر این باور است که

بـراي او شـأن بـالایی    ، براي توجیه قدرت و مشروعیت سلطان، پردازاناهل سنتّ نظریه«

 »[...]السـلطان ظـلّ االله  «هـا عبـارت   د به احادیثی که ابتداي تمـامی آن قائل شدند و با استنا

هاي متعـددي بـراي بزرگداشـت مقـام      دستورالعمل، شود حدي تکرار میبند وا چون ترجیع

اکـرام خـدا و اهانـت بـه وي     ، دارند؛ اکرام سلطان و در تأیید الوهیت وي اظهار می، سلطان

گمراهـی  : و رویگردانـی از وي و دعـوت علیـه او   ، هدایت: دعوت به اطاعت از سلطان. است

کنند درجایی که سـلطانی   ان به مردم توصیه میهمچنین در اهمیت مقام سلط، آنان. است

برسـتم او صـبر پیشـه    ، و حتیّ اگر سلطان به ظلم و جور رفتار کـرد ، ندارد؛ اقامت نگزینند

  . )49: 1393، دلیر( »کنند؛ چرا که بودن سلطان ظالم بر نبودن وي منافع بیشتري دارد

لطنتی غزنویـان و  سیسـتم نظـام س ـ  «: باره عقیده بر ایـن اسـت کـه    همچنین در این 

کرد و در تمام امور مملکت جاري بود؛ قدرت مطلقـی کـه    دستوراتی که پادشاه صادر می

داشت؛ نظام ارزشی حاکم بـر ایـن   [...] صلح، جنگ، تنبیه، تشویق، نصب، پادشاه در عزل

دانسـت کـه بـه پادشـاه تفـویض       اي از جانب خداونـد مـی   حکومت که حاکمیت را تحفه

براي سوق دادن پادشـاه بـه دیکتـاتوري و تشـویق     ، اهرم بسیار خوبی کرد؛ این تحفه می

در این نظام شخص پادشاه . پذیري و قبول یک حاکم مطلق بود مردم به استقبال از ستم
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اویسـی و  ( »ها و داراي حق انتخـاب مطلـق بـود    چون و چراي تمام امور و تصمیم محور بی

  . )115-114: 1392، دیگران

گـردد؛   هـا بـه احـوالات شخصـی مسـعود برمـی       نوع نگارش نامه دیگر عامل مؤثر در

باورهـاي دینـی و مـذهبی و    ، تحصـیلات ، چگونگی تربیت و رشد وي به عنـوان ولیعهـد  

تـاریخ  ( از خـلال حـوادث مختلـف کتـاب    «. خصوصیات فردي از عوامل قابل ذکر هستند

خوانـده   د و درسخورد که مسعود پادشاهی باسوا این حقیقت آشکارا به چشم می) بیهقی

وي در فارسـی خوانـدن و نوشـتن بـه تصـدیق گواهـانی چـون        . بوده است، دیده و معلّم

. نظیـر بـوده اسـت    درخانـدان غزنـوي بـی   ، بونصرمشکان و ابوالفضل بیهقـی و عبـدالغفار  

به ابوالفضل بیهقی گفته است هنگـامی  ، عهدي مسعود عبدالغفار در ذکر وقایع دوران ولی

 مخفیانـه رسـولی از  ، بردند و قصـد ري داشـتند   می درگرگان به سر که محمود و مسعود

مسـعود  . جانب منوچهر قابوس نزد مسعود آمد و از مسـعود عهـد و سـوگندي خواسـت    

که بـه  - نویسد و براي اظهار نظر به عبدالغفار نسخۀ عهد و سوگندنامه را به خطّ خود می

  : آن گفته استعبدالغفار پس از خواندن . دهد می -همراهش بوده است

انشـاي آن عـاجز    چنان نبشتی که از آن نیکوتر نبودي چنان کـه دبیـران اسـتاد در   «

چنان که دبیـران اسـتاد در انشـاي آن    ، شرایط را تا به پایان به تمامی آورده[...] آمدندي

، متینـی ( »برآن جمله که خداوند نبشته است هیچ دبیر استاد نتوانـد نبشـت  ... عاجز گفتم

1388 :409( .  

هاي نگارش یافته توسط دبیـران و   هرچند به رسم معهود و مرسوم زمان غزنویان نامه

نگـاري و تبحـر وي    شده؛ اما آشنایی امیر مسعود به نامه  کاتبان دربار نوشته و تنظیم می

ها  سلطان غزنوي بر نگارش نامه مستقیم و مؤثر در این موضوع به نوعی گواهی بر نظارت

است بر آگاهی و ادراك کامل وي از فحواي کلام و نوع بیـان و چگـونگی   دارد و تأییدي 

  . ها نگارش و متن نوشته

هـا تأثیرگـذار اسـت؛ روحیـات اخلاقـی مسـعود        بخش سوم که در بسامد کنش نامـه 

بـر سـر رسـیدن بـه     ) امیرمحمـد ( تنش میان وي و برادرش. غزنوي در امرحکومت است

ل مهـم در ایـن   ئدریان و پسریان شهرت دارد؛ از مسـا پادشاهی که در تاریخ به ماجراي پ

  : نویسد حجازي در این باره می. زمینه است
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هـاي   اعتمـادي در لایـه   جـو بـدبینی و بـی   ، در زمان حاکمیت سلطان مسعود غزنـوي «

معطوف به رفـع ایـن   ، مختلف جامعه و دربار به قدري گسترش داشت که تمام تلاش افراد

  . )11- 10: 1387، حجازي( »شد ها و جلب اطمینان صاحبان قدرت می ها و بی اعتمادي بدبینی

  
  هاي امیرمسعود غزنوي هاي گفتاري در نامه کاربست انواع کنش 6-3نمودار 

هـا قابـل مشـاهده اسـت؛ بسـامد و       کاربست انواع کنش 6-3طور که در نمودار  همان

کـه جزئـی از کـنش اظهـاري     -ی بیـان و اعـلام و دسـتور    هایی با بار معنای فراوانی کنش

هـاي   بیشتر کاربست داشته است که بیانگر شرایط نظام حکومتی و نیـز ویژگـی   -هستند

دومـین کـنش   . است، در آن قرار دارد) مسعود غزنوي(  یا گوینده نامه فردي که نویسنده

آیـد   ضروري به نظر میپر کاربرد کنش ترغیبی است؛ با توجه به کاربرد فراون این کنش 

. ها به اغراض آن پـی بـرد   که با بررسی چگونگی به کار گیري این کنش در هریک از نامه

هاي پنهـان شخصـیت مسـعود در     تواند به شناخت لایه البتّه چنین بررسی و تحلیلی می

  . پردازیم در ادامه به این امرمی. ها نیز کمک نماید لابلاي نامه

شود کـه بـه قصـد      ه علاالدوله از اواسط نامه به کار گرفته میدر نامه بی کنش ترغیب

شـود؛ ولـی غـرض     ترغیبی به منظور توصیه هـم دیـده مـی     کنش. ر استتحذیر و هشدا

در نامه به غازي هـم از همـان ابتـداي سـخن اسـتفاده از      . تر است هشدار در آن برجسته

هـاي ترغیبـی در بطـن خـود      ایـن کـنش  ، شود گفتارهایی با مضمون ترغیب آغاز می پاره

در نامه به قدرخان که بالاترین استفاده از کنش . حاوي امر و دستور و درخواست هستند

هاي ترغیبی با هدف توصیه هستند و نشان چنـدانی از تحـذیر و    ترغیبی را نیز دارد؛ کنش

بـه  است که در کلّ نامـه و   چه هست ملاطفت کلامیآن. شود  دیده نمی امر و دستور در آن

تنهـا  ، اي که همراه با تقاضا اسـت  توصیه. شود می هاي ترغیبی دیده  طور مشخّص در کنش
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  هاي ترغیبی به کار رفته و ردي ازتحذیر و تکلیـف را دارد کـه آن   در اندك مواردي از کنش

البتّـه زمـانی کـه از وقـایع و اتفّاقـات پیرامـون       . هم روي سخن با شخص قـدرخان نیسـت  

هـاي   کـنش . شـود  تـر مـی   گوید؛ لحن تندتر و قـاطع  سخن می) محمد( شمخاصمه با برادر

ترغیبی نامه به آلتونتاش نیز بیشتر نوعی تأکیـد کـلام هسـتند و در جاهـایی هـم کـه بـه        

  . خواهشی است تا آمرانه و تحکمّی - آورد؛ لحن کلام بیشتر دستوري دستوردادن روي می

تـوان گفـت در    گفتاريِ ترغیبـی مـی  هاي  باتوجه به نتایج به دست آمده درباب کنش

گوید؛ قدرت خود را به عنوان پادشـاه بیـان    جایی که مسعود با تحذیر و هشدار سخن می

در جـایی کـه لحـن کـلام بـه سـمت توصـیه و        . کند و بـه آن ایمـان و اعتمـاد دارد    می

رود؛ نشان از نوعی تزلزل قدرت و یا ضعف خودباوري مسعود و یا تـرس از   درخواست می

گاه به نظر . رش و نبود و یا کمبود اطمینان نسبت به متعهدانش در امر حکومت داردشو

رسد که لحنش بیش از آن که به یک پادشاه قدرتمند شبیه باشد؛ به کسـی شـباهت    می

این لحن در نامه بـه آلتونتـاش و قـدرخان    . دارد که از اطرافیان طلب یاري و کمک دارد

  . برد از کنش عاطفی هم بهره می بارزتر است و در این راه حتّی

هاي علاءالدوله و غـازي کاربسـت    هاي عاطفی که در نامه کنش 5-3باتوجه به نمودار 

اند؛ محتواي این مکاتبات بیشتر گویاي تحسین و بیان رضایت امیرمسـعود   بیشتري یافته

ین و در نامه به قدرخان این کنش گفتاري بیشتر از نوع بیان احساسـات و تحس ـ . هستند

ها براي بـه دسـت آوردن دل    نوازش است و در نامه به آلتونتاش از همان نخستین جمله

لحن کلام آرام و نرم است که البتّه . آلتونتاش از این کنش عاطفی بهره گرفته شده است

  . زند می گاهبه گلایه و شکایت هم دست 

 1-3س جـدول  هاي ایـن پـژوهش و بـر اسـا     به عنوان یافته، بندي کلّی در یک جمع

، بندي شده از هرچهار نامـه مـورد بررسـی    گفتار دسته پاره 263توان گفت از مجموع  می

هاي گفتاري را کـنش اظهـاري بـه     درصد از کلّ کنش 9/50مورد و به عبارت دیگر 134

این امر حاکی از تلاش مسعود براي توضیح و تبیین کلام خود . خود اختصاص داده است

  . لیم مخاطب در مقابل وي استبه منظور اقناع و تس

درصد از مجموع کـلّ   3/27ها کنش ترغیبی است که  دومین کنش پر بسامد در نامه

  . شود گفتارها را شامل می پاره
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  هاي امیرمسعود هاي گفتاري در نامه فراوانی و درصد کاربست انواع کنش 1-3جدول

  درصد  بسامد  هاي گفتاري کنش

  9/50  134  اظهاري

  3/27  72  ترغیبی

  5/4  12  تعهدي

  5/12  33  عاطفی

  5/4  12  اعلامی

  100  263  جمع کل

 
کنش تعهدي و کنش اعلامـی بـا فراوانـی    ، درصد5/12و  33کنش عاطفی با فراوانی 

  . اند ها به خود اختصاص داده کمترین کاربست را در این نامه، درصد 5/4و 12یکسان 

  

  گیري نتیجه

تـوان   و مباحثی که دراین پژوهش مطرح شد اکنون مـی ها  براساس بررسی و تحلیل داده

کـه چـه   ر پاسخ به پرسش اول مبنی بر ایند. هاي پژوهش به روشنی پاسخ داد به پرسش

هـا از هـر    ها به کار رفته است؛ باید عنوان داشت کـه در نامـه   هایی در این نامه نوع کنش

  . است  نهافراوانی آ در بسامد و پنج نوع کنش مطرح گفتاري استفاده شده و تفاوت

طـور کـه در    که کدام کنش بیشتر استفاده شده است؟ همـان پرسش دوم مبنی بر این

، گفتار در هـر چهـار نامـۀ مـورد بررسـی      پاره 263مبحث پیشین مشاهده شد از مجموع 

ها داراي کنش اظهاري هسـتند کـه در راسـتاي     هاي گفتاري این نامه نیمی از کلّ کنش

هـاي وي بـه کـار     عود براي اقناع و تسلیم مخاطب در مقابل خواستهاهداف مورد نظر مس

هـا را   کـنش ترغیبـی نزدیـک بـه یـک سـوم نامـه       ، پـس از کـنش اظهـاري   . رفته است

کمتـرین کاربسـت را در ایـن    ، کنش تعهدي و کنش اعلامی، کنش عاطفی. گیرد دربرمی

  . اند ها به خود اختصاص داده نامه

ها با بافـت مـوقعیتی    ص تناسب میان کاربست کنشدر پاسخ به پرسش سوم درخصو

، هـا؛ بیـان   امیرمسعود از ارسال این نامـه  جا که قصد و هدفشایان ذکر است از آن ها؛ نامه
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شرح و گزارش مسایل مربوط به حکومت خود بوده و درصدد آن برآمده که بـه تبیـین و   

از کنش اظهـاري اسـت؛   هایش بپردازد؛ و شرح و بیان نیز جزئی  تشریح اهداف و خواسته

بنابراین این کنش با هدف و مقصود شاه کاملاً هماهنگ و متناسب اسـتفاده شـده و بـه    

هرچند به خاطر فراوان بودن کـنش اظهـاري امکـان    . بالاترین بسامد را دارد دلیلهمین 

[...]  رسول فرسـتادیم [...] حجت گرفتیم[...] «ها نیست؛ اما عباراتی همچون بیان همۀ آن

هـایی از بـه کـارگیري     نمونه »[...]رویم سوي خراسان می[...] غل فریضه در پیش داریمش

کنش ترغیبی که هدف از به کارگیري آن جلب نظر مخاطـب بـه   . کنش اظهاري هستند

رسد تلاش سلطان در جهت ترغیـب   به نظر می. سخن است؛ دومین کنش پربسامد است

دسـتور  ، فتن از افعالی همچـون خواسـتن  با یاري گر، مخاطب و همسو کردن وي با خود

. «هـایی ماننـد    گـزاره . درچارچوب همین خواسته و تـلاش بـوده اسـت   ... تحذیر و، دادن

و از آن [...] خدمت آید بـا لشـکرها   هباید که ب [...]نباید خرید و چنین سخن نباید شنید..

. هـا هسـتند   نامـه هایی از به کارگیري کنش ترغیبی در متن  نمونه »[...]شرح کردن نباید

کـه   هـا اسـتکه چنـان    کنش عاطفی در جایگاه سومین کنش مورد استفاده در ایـن نامـه  

. تر بیان شد درصد قابل توجهی از آن در نامه به قدرخان به کارگرفتـه شـده اسـت    پیش

هم پبوند سببی میان امیرمسعود و قـدرخان اسـت کـه مبـین روحیـۀ عـاطفی         علّت آن

بنـابراین اسـتفاده از کـنش گفتـاري عـاطفی در      . ن و اقوام استسلطان در مقابل خویشا

. ها به ویژه نامه به قدرخان قابل توجیه است و بـا فضـاي کلّـی نامـه همخـوانی دارد      نامه

 »[...]شـکر ایـزد را  [...] لباس شادي بپوشیم[...]بدان نیکویی و زیبایی [...] «عباراتی چون 

کارگیري زبانی منعطف است که نمونـۀ آن را در   آمده است حکایت از به  که در این نامه

تـرین بسـامد را در ایـن     کنش تعهدي و اعلامی کم. توان یافت ها به سختی می دیگر نامه

اي  ها مواردي از عزل و نصب و گماشتن مطـرح نشـده و نامـه    در این نامه. مکاتبات دارند

که شـاه بـه    واردي استکاربرد کنش اعلامی در م. مستقل در این باب نوشته نشده است

و نیـز اعـلام ضـمنی    ) سـلطان محمـود  ( یادآوري و ذکر موضوعاتی چون مـرگ پـدرش  

[...] «هایی همچـون  نمونه. لی از این دست پرداخته استئسلطنت و پادشاهی خود یا مسا

 »[...]سلطان بزرگ گذشته شد و یا خبر رسید که پدر ما به جوار رحمت خـداي پیوسـت  

  . اعلامی هستند هایی براي کنش مثال
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کاربرد کمِ کنش تعهدي با شخصیت و افکار امیر مسعود در جایگاه پادشاه هماهنـگ  

بیانگر روحیه و منش پادشاه است که خود را مقید بـه تعهـد و   ، در واقع. و متناسب است

اگر هم درجایی امیرمسعود به تضمینی تن در داده؛ در مواقعی اسـت  ، دانسته تضمن نمی

: گویـد  به عنوان مثال در جایی کـه مـی  . هاي مثبت خود پرداخته است ذکر ویژگیکه به 

بـه طـور مسـتقیم     »چون به بلخ رسیدیم در ضمان سلامت آن را پیش خـواهیم گرفـت  «

  . کند تعهدي را القا نمی

تـوان   هاي صادرة امیرمسعود به طور کلّی می اساس بررسی انجام شده بر روي نامه بر

گر در تاریخ ایـران بـه خـوبی توانسـته      ه عنوان یکی از سلاطین سلطهگفت امیرمسعود ب

امکانات زبانی در جهت دستیابی بـه اهـداف    متناسب با شرایط و بافت حاکم بر جامعه از

ل ئهـا نیـز همگیدربردارنـدة مسـا     چـارچوب نامـه  . سیاسی و حاکمیتی خویش بهره ببرد

هـا همگـی از موضـع فراتـر بـه       نامهاین . سیاسی و حکومتی و موضوعات پیرامونآن است

جمـع  ، استفاده از ضمیر اول شخص جمـع بـه جـاي ضـمیر مفـرد     . اند فروتر نوشته شده

بستن افعال اول شخص و نیز گاهی استفاده از فعل دوم شخص به جاي سوم شخص کـه  

از بـه   همگـی حکایـت  [...] نوعی کاهش بار دستوري کلام اسـت و نکـاتی از ایـن دسـت    

  .کانات زبانی در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر را داردکارگرفتن ام

  

  نوشت پی

شایان یادآوري است این نظریه در تحلیل متون عربی نیز به کار رفته که به منظور پرهیـز  . 1

 . ها صرف نظر شده است از اطالۀ کلام از بیان این پژوهش
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